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مفهوم حق، موضوع دانش فلسفه حق است. اين مفهوم در گفتمان حق كاربري اسمي دارد. مفهـوم حـق   
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  دهد.  مي
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  مقدمه

اسـت.   "مفهـوم حـق  "بحث از  1،"فلسفه حق"يكى از مباحث پرچالش در حوزه دانش 
حـق از زوايـاي مختلـف بـه پژوهنـدگان در      فلسفه به مفهوم حق در گفتمان ژرف نگاه 

شناسـي، علـوم    ، مثل اخلاق، حقوق، سياست، جامعههاي گوناگون علوم اجتماعي عرصه
كند. ايـن تصـوير    تري از اين مفهوم القا مي هاي اين علوم، تصوير روشن تربيتي و فلسفه

ارد كـه در آثـار علمـي آنـان     دهاي اين فرهيختگـان   روشن هم تأثير بسزايي در پژوهش
اسـلامي در   هـاي  و هـم بـه دنبـال آن در انتشـار صـحيح انديشـه       ،منعكس خواهد شد

  هاي مربوط به مسئله حق سهمي قابل توجه خواهد داشت.  حوزه
حـق عبارتنـد از: پيشـينه     فلسـفه  برخي از زواياي مربوط به مفهوم حق در گفتمـان 

 2،هاي مختلف اجتمـاعي، مثـل فرهنـگ غـرب و اسـلام      استفاده از واژه حق در فرهنگ
 رابطه ميان حق و تكليـف  4فهوم،شناسي) اين م شناسي (معنا چيستي 3،ساختار مفهوم حق

  .5منشأ پيدايش حق و
فيلسوفان حقوق در غرب به مباحثي راجع به برخي از زوايـاي   هاي پژوهشهرچند 

مفهوم حق پرداخته است، اما هيچيك از اين آثار درباره ساختار مفهوم حق مطلبـي بيـان   
  6حق امـري صـرفا ذهنـي    اند كه آيا اند. آنها تاحدي به نتيجه اين بحث اشاره كرده نكرده

لـيكن دربـاره    7؛است كه به فاعل شناسا وابسته است يا اينكه در خارج نيـز وجـود دارد   
  اند. چگونگي ساخته شدن اين مفهوم بحث نكرده

انـد.   هاشـت در ميان دانشمندان مسلمان دو گروه بيش از ديگران به مسئله حق توجه د

                                              
1. Philosophy of Rights  

 76در نامـه مفيـد   » منگاه تاريخي به كاربري واژه حق در فرهنگ غرب و اسـلا «اي با عنوان  باره مقاله نگارنده در اين 2.
 تقديم خوانندگان فرهيخته كرده است.

 پردازد. پژوهش حاضر از اين زاويه به بررسي مفهوم حق مي .3
بـه   88در نامـه مفيـد   » هاي فلسفي غرب درباره معنـاي حـق   چالشي در مهمترين نظريه«اي با عنوان  از نگارنده مقاله .4

 چاپ رسيده است.
 به قلم نگارنده منتشر شده است. 16در مجله معرفت فلسفي » و خاستگاه حق بشرمنشأ «نگارشي با عنوان  .5

6 . subjective 

7 . objective 
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به هنگام بيان چيستي بيع بـه ايـن مسـئله    فقيهان شيعه غالبا در بحث از خريد و فروش 
هـاي حـق را بـه     اند كه آيا بيع نوعي حق است يا خير. آنگاه برخـي از ويژگـي   پرداخته

كـه در ايـن    مفهوم حـق  چگونگي ساخته شدناند. در اين آثار به  لحاظ فقهي بيان كرده
صر مسـلمان  اي نشده است. برخي از فيلسوفان معا اشاره شود، نگارش به آن پرداخته مي

هم كه در مباحث سياسي يا اجتماعي خود به مناسبت به مسئله حق از نگاه اسلام توجه 
هايي از بحث راجع به  طور پراكنده به گوشه اند به و با تحليل فلسفي به آن پرداخته كرده

مـا را نسـبت بـه مطالـب     وجه  به هيچ نوشتجاتاند؛ ولي اين  ساختار حق مطالبي نوشته
  كند.  نمي نياز بيحاضر  نگارش

بـه  را بـا سـاختار مفهـوم حـق      ما ، كوششي در گفتمان حق است كهاثر پيش روي 
بـه تعريـف    ، ايـن نگـارش  سازد. به اين منظور آشنا ميعنوان موضوع دانش فلسفه حق 

دو نگـاه منطقـي و فلسـفي بـه راز      زا پـردازد؛ سـپس   مـي  بيان معناي حقفلسفه حق و 
دسـت يافتـه و در نهايـت بـه      ذهـن در  حق شدن مفهوم شناسانه چگونگي ساخته هستي

اركان ساختمان مفهـوم حـق   هم خاستگاه پيدايش همه حقوق و هم كمك اين سازوكار 
  دهد. را به خواننده نشان مي

   گفتار اول: عناصر مفهوم حق به عنوان موضوع دانش فلسفه حق

كـه بـا اسـتدلالات    هاي مضـاف اسـت    دانش فلسفه حق دانشي نوپديد و از انواع فلسفه
كنـد. تـأملات    عقلي درباره امري واقعي به نام حق و مسائل مربوط به آن اظهار نظر مـي 

انديشانه درباب محتواي مفهومي و نيز ساختار وجـودي آمـوزه حـق، و نيـز      عقلي ژرف
درباب انواع حق و صاحبان آن، همچنين نگاه موشكافانه درباره منشأ همه انواع حـق از  

مفهوم حق موضوع اين دانش اسـت. بنـابراين،    ئل دانش فلسفه حق است.مهمترين مسا
رود. واكاوي مفهوم حق و آشـنايي   شمار مي ترين واژه در اين دانش به واژه حق محوري

تـرين مباحـث    شدن اين مفهوم در ذهن يكـي از مهمتـرين و بنيـادي    با چگونگي ساخته
  ازيم.پرد دانش فلسفه حق است كه در اين گفتار به آن مي

  الف) معناي حق
رود. ثبوت، وجوب، چيز ثابت، يقين بعد  كار مي مختلف بهدر لغت به معاني  »حق«واژه 

الفيـومي،  ( از شك، ضد باطل، ضد گمراهي و صدق در گفتار از جمله اين معاني اسـت 
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المنظــور،  ؛ ابــن166-168ص ،25، ج1409؛ الحســيني الزبيــدي، 143ص ،1، ج 1405
 ،نظران . برخي از صاحب)20ص ،1، ج1382؛ مصباح يزدي، 122-123 ص،2، ج 1997

حـق را  فلسـفه  ايـن واژه در گفتمـان    جامع مشترك ميان همه معاني لغوي و اصطلاحي
 ،1، ج1382؛ مصـباح يـزدي،   18ص  ،1، ج 1418اصـفهاني،  اند ( دانسته "ثبوت"معناي 

غيـر از ثبـوت   حـق معنـايي   فلسفه ). اين در حالي است كه واژه حق در گفتمان 20ص
هرجا ثبوت و وجود، كه مترادف با ثبوت است، صـدق كنـد،   زيرا در اين صورت دارد؛ 

درحالي كه بسياري از مصاديق ثبوت و وجود  ،دداشته باشق اصدمدر آنجا حق نيز بايد 
توان گفت معناي ايـن   حق ندارند. بنابراين، نميفلسفه ربطي به مصداق حق در گفتمان 

  حق همان معناي لغوي آن است.  فلسفه اصطلاح در گفتمان 
در زبـان   "the right"در حـوزة دانـش فلسـفه حـق ترجمـه واژة       "حـق "اصطلاح 

بـا   هرچنـد ايـن واژه  . در زبان آلمانى است "recht"در زبان فرانسه و "droite"انگليسى،
(در برابر تكليف) به لحاظ ساختاري در زبان و ادبيات انگليسي ساختار  "حق"محتواي 

رود كه در  كار مي ، اما به صورت وصفي نيز بهاست "شايستگي"و به معناي  اسمي دارد
اسـت و در مقابـل    "صـادق "و "صحيح"، "خوب"، "ضد باطل"اين صورت به معناي 

 ،ص1997رود (ابـن منظـور،    كـار مـي   بـه  "كاذب"و "ناصحيح"، "بد"،  "باطل"مفاهيم 
124-122  .(  

كاربرد اسمي مفهوم حـق اسـت، نـه     ،سفه حقاست كه موضوع دانش فل شايان ذكر
تفكيكـي   ،كاربرد وصفي آن. شايد يكي از مهمترين نكات در تاريخ پيدايش مفهوم حـق 

حـق  "). مفهـوم  186، 151: 1381كـاربرد شـده اسـت (راسـخ،      باشد كه ميـان ايـن دو  
"داشتن

"حق بودن"مصدر معناي اسمي و مفهوم  1
 "right"مصدر معناي وصفي كلمـه   2

  است.
 وحـق   فلسفه حالت اسمي (نه وصفي) اين واژه به لحاظ اصطلاح در حوزه گفتمان

بـه بيـان    اسـت. » شايستگي«اين معناي يگانه،  هاي مربوطه بيش از يك معنا ندارد.  دانش

                                              
1  . Having a right  

2  . Being right 
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 ،ص1384جـوادي آملـي،   ديگر، اصطلاح حق در گفتمان حق، مشترك معنـوي اسـت (  
در اين گفتمان مقسم انواع گوناگون قـرار  ). دليل اين امر آن است كه عنوان حق 24-23
گيرد. در دانش منطق ثابت شده است كه مقسم بايد در همه اقسام خود با يك معناي  مي

). اين معنـاي ثابـت   112ص ،1980؛ مظفر، 46ص ،تا ثابت وجود داشته باشد (يزدى، بي
 شود؟ اين همان پرسش اصلي اسـت كـه پاسـخگويي بـه آن     چگونه در ذهن ساخته مي

  است. گفتارهدف اين 
شناسـانه بـه چـارچوب     به منظور شناخت عناصر مفهوم حق، ابتدا با نگـاهي هسـتي  

كنيم تا معلوم شود ساختار وجـوديِ مفهـوم    وجوديِ محكيِ اين مفهوم آن را بررسي مي
حق چه نوع ساختاري است. براي اينكه بتوان ساختار وجودي مفهـوم حـق را بررسـي    

  ي زير پاسخ داد. ها كرد، بايد به پرسش
 مفهوم حق به لحاظ منطقي چه نوع مفهومي است؟ آيا مفهومي جزئي است يا كلي؟ 
مفهوم حق به لحاظ فلسفي چه نوع مفهومي است؟ ماهوي است، منطقـي اسـت يـا    

 فلسفي؟
اركان پيدايش اين مفهوم كدام است؟ به تعبير ديگر، آيـا لازمـه مفهـوم حـق وجـود      

 مثل مفهوم صاحب حق، مفهوم مكلف يا مفهوم تكليف است؟  مفهوم يا مفاهيمي ديگر، 
  گذرد.   هاي مفهوم حق از نظر مي ها با عنوان ويژگي اينك پاسخ اين پرسش

  هاي مفهوم حق  ب) ويژگي
در پرتو اين عنوان درپي شناخت بيشتر حقيقت مفهـوم حـق هسـتيم. آيـا مفهـوم حـق،       

  و يا فلسفي؟مفهومي جزئي است يا كلي؟ منطقي است، يا ماهوي 

  . جزئي يا كلي1
مفهوم حق در دانش فلسفه علوم اجتماعي، هم به صورت مصدر و هم به صورت اسم  

، از وجـود نـوعي رابطـه    »حق داشـتن «رود. صورت مصدري آن، يعني  كار مي مصدر به
كند. حق در شـاكله   ميان صاحب حق و امري كه موضوع و متعلق حق است حكايت مي

  باشد. وع حق است كه صاحب حق، داراي آن مياسم مصدر همان موض
بر اساس قواعد علم منطق، اگر كاربري يك مفهوم بر بـيش از يـك مصـداق محـال     

. )59 ،ص1980؛ مظفـر،  63 ، صساوي، بي تـا (شود  باشد، به آن مفهوم جزئي گفته مي
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اش (سياق مصـدري و سـياق اسـم     پرواضح است كه مفهوم حق در هر دو قالب معنايي
هـاي متعـدد باشـد.     تواند داراي مصداق ) مفهومي كلي است، نه جزئي؛ زيرا ميمصدري

حقوق مختلفي كه صاحبان حق دارند، مثل حق حيـات، حـق آزادي، حـق امنيـت و ...     
دانان مفهومي كلي اسـت   همگي مصاديق مختلف حق هستند. پس حق به اصطلاح منطق

  نه جزئي.

  . منطقي، ماهوي يا فلسفي2
شد مفهوم حق، مفهومي كلي است، چگونگي ساخته شدن ايـن مفهـوم   حال كه روشن  

 كنيم. پرسش اين است: مفهوم حق به لحاظ فلسفي چه نوع مفهومي است؟   را تحليل مي
در ابتدا انواع مختلف مفاهيم كلي را در فلسفه بررسي كرده، آنگاه به تحليـل مفهـوم   

  پردازيم. حق مي

  انواع مفاهيم كلي

مصـباح  ( دكرتوان آنها را به سه دسته تقسيم  محكى مفاهيم كلى، مى به دقيقبا نگاه  
هـاي ذهنـي اطـلاق     ). مفهوم كلـي يـا فقـط بـر صـورت     15درس   ،1ج  ،1365 يزدي،

انـد و شايسـتگي وجـود     شود، يعني مصاديق اين مفهوم كلي همگـي امـوري ذهنـي    مي
 هـا ؛ يعنى اتصاف آنندتسه (غيرذهني) حمل بر امور عينىخارجي ندارند و يا اينكه قابل 

ماننـد   شـود  . در صورت نخست به مفهوم كلي مفهـوم منطقـي گفتـه مـي    خارجى است
  گيرد. قرار مى א	����� �����افراد  كه در ذهن، صفت ماهيت "نوع"مفهوم 

طـور   . ذهن ما در مواجهه بـا جهـان خـارج ايـن مفهـوم را بـه      1در صورت دوم يا: 
گونـه مفـاهيم،    كند. به اين تصرفي در آنها درك مي دخل و گونه ، يعني بدون هيچمستقيم

نه مقوله  گانه ارسطويي ـ مقوله جوهر و  هاي ده ماهيت همه شود. م ماهوي گفته ميومفه
از نـوعي مقايسـه    طور مستقيم، بلكـه  نه به مفهوم. اين 2و يا  ؛اند مفهوم ماهويعرض ـ  

"م فلسـفي ومفه"م ون مفهآيد. اي مي دست ميان دو يا چند واقعيت خارج از ذهن به
نـام   1

                                              
  شود. به مفهوم فلسفي، معقول ثاني فلسفي نيز گفته مي .1
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كه يكي از آنهـا   كند را از مقايسه دو امر واقعي انتزاع مي "عليت"مثلا، ذهن مفهوم دارد. 
ها نيستند، بلكـه   ماهيتفلسفي مفاهيم  محكي. لحاظ وجودي به ديگري وابسته است به

  كند. نحوه وجود حقايقي هستند كه ذهن آنها را با يكديگر مقايسه مي
ست كه براساس يكي از انواع تقسيم مفاهيم به حقيقـي و اعتبـاري، مفـاهيم    گفتني ا

ماهوي در دسته مفاهيم حقيقي و مفاهيم منطقي و فلسفي در گروه مفاهيم اعتباري قـرار  
  ).258 ، ص1362دارند (طباطبايي، 

  فلسفي بودن مفهوم حق 

اعي (اخـلاق،  هـاي مربـوط بـه حـوزه علـوم اجتم ـ      تقريبا همه مفاهيم كلي كه در دانش
رونـد، از سـنخ مفـاهيم     كار مـي  شناسي، علوم تربيتي و غيرو) به حقوق، سياست، جامعه

)؛ يعني هم واقعيتـي خـارج از ذهـن    19و  25-26 ، ص1367مصباح يزدي، اند ( فلسفي
انـد، يعنـي    شوند. ايـن مفـاهيم همگـي اعتبـاري     دارند و هم از نوعي مقايسه فهميده مي

  ستند.داراي ماهيت حقيقي ني
گفتمان حقوق از اين قاعده مستثنا نيست. ايـن مفهـوم چـه بـه      درنيز  "حق"مفهوم 

. بـه  اسـت و اعتبـاري   ، مفهـومي فلسـفي  صورت مصدري و چه در سياق اسم مصدري
منظور تبيين فلسفي بودن (نه منطقي بودن و نه ماهوي بـودن) مفهـوم حـق، لازم اسـت     

تـوان اركـان    سـي شـود. از ايـن راه مـي    چگونگي ساخته شدن اين مفهوم نزد عقـل برر 
  سازنده، يعني عناصر مفهوم حق را نيز شناسايي كرد. 

  ج) ساختار مفهوم حق

  چگونگي ساخته شدن مفهوم حق در ذهن
بـريم كـه حـق از     مي با توجه به اينكه مفهوم حق، مفهومي فلسفي است، به اين نكته پي

  واقعي عبارتند از:آيد. اين امور  دست مي مقايسه چند امر واقعي به
موجود مختار هدفمند يا موجود مجبور (كه داراي مقصـدي معـين در حركـت     .1

 جوهري خويش است)،
هدف مطلوب آن موجود مختار يا مقصد متناسب با حركت جوهري آن موجود  .2

  مجبور.
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عقل انسان در حين مقايسه اين دو امر به فاعلي كه شايستگي رسـيدن بـه آن هـدف    
گويـد و آن هـدف مطلـوب يـا مقصـد متناسـب را        مـي  "ب حـق صـاح "يا مقصد دارد 

» حق داشـتن «نامد. از رابطه ميان صاحب حق و موضوع حق، مفهوم  مي "موضوع حق"
به منظور آشنايي بيشتر با محتـواي مفهـوم    آيد. مي دست  (يعني حق در شاكله مصدر) به

  حق بايد مقومات اين مفهوم بررسي شوند.  
سـازد و آن را بـر    مفهوم حق را از مقايسه كردن دو امر مي براساس تحليل بالا، عقل

كنـد. ايـن دو امـر     هـاي خـارجي اطـلاق مـي     هاي عيني، يعني واقعيت مصاديق و نمونه
  عبارتند از:

موجود هدفمندي كه در مسير رسيدن به هدف مطلوب يا مقصد متناسـب قـرار    .1
او صاحب حـق  دارد و سزاوار رسيدن به آن هدف يا مقصد است. اصطلاحا به 

  شود، گفته مي
 هدف مطلوب يا مقصد متناسب كه موضوع حق نام دارد. .2

هايي بايد داشـته باشـد؟ صـاحب حـق موجـودي       صاحب حق كيست و چه ويژگي
طـور تشـريعي (يعنـي بـا اختيـار       طور تكويني (يعني بدون اختيار خود) يا به است كه به

اي كه  گونه وب قرار دارد، بهخويش) در مسير مقصدي متناسب با وجودش يا هدفي مطل
  آن موجود، سزاوار رسيدن به آن مقصد يا هدف است.

مقصد متناسب با وجود صاحبان حق در گفتمان حق در مورد آن دسـته از فـاعلاني   
شود كه داراي قوه اختيار نيستند. اين دسته از موجودات به دليل آنكـه شـعور    مطرح مي

كننـد؛ بلكـه براسـاس     هستي، خود تعيين نمي ندارند، حركت تكاملي خود را در ساحت
طرح كلي نظام خلقت كه از طرف خالق متعال تدوين شده است، حركت آنها به سـوي  

اسـاس، ايـن دسـته از     مقصد متناسب با وجودشـان از پـيش تعيـين شـده اسـت. بـراين      
انـد. مـثلا    موجودات براي رسيدن به آن مقصد متناسب با وجودشان، تكوينا داراي حـق 

صد متناسب در حركت جوهري يك دانة كاشته شدة گنـدم عبـارت اسـت از خوشـة     مق
گندم. بنابراين، حقّ دانة كاشته شدة گندم آن است كه به خوشة گنـدم تبـديل شـود. در    

  اين مثال خوشه گندم، موضوع حق است.
اگر صاحب حق موجودي مختار باشد، موضوع حق همان هدف مطلوبي اسـت كـه   

كند. هدف مطلوب در  دهد يا آن كار را ترك مي آن كاري را انجام مياو براي رسيدن به 
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تر، مطلوبيت در مـورد هـدف يعنـي چـه؟ بـه       اين صورت به چه معناست؟ به بيان دقيق
لحاظ لغوي، مطلوبيت يك هدف يعني آن هدف مورد خواست فاعل باشـد. اراده فاعـل   

داراي ارزش واقعـي   عـل در نظـر فا گيرد كه آن هدف  در صورتي به يك هدف تعلق مي
باشد؛ خواه آن هدف واقعا داراي ارزش باشـد يـا نباشـد. ارزش غيرواقعـي بـه معنـاي       

كند آن هـدف داراي ارزش واقعـي    ارزش پنداري است و فاعل از روي اشتباه خيال مي
  است؛ در حالي كه آن هدف واقعا ارزشمند نيست. 

كه بر اسـاس ارزش واقعـي    مراد از مطلوبيت هدف در بحث از حق، مطلوبيتي است
بنا شده باشد. هرچند ارزش خيالي يك چيز در نظر فاعل، سبب مطلوبيت آن چيـز نـزد   

تواند سبب پيدايش حـق بـراي فاعـل گـردد. مـثلا غصـب امـوال         شود اما نمي فاعل مي
شـمار رود، امـا ايـن     ديگران در نگاه شخص غاصـب ممكـن اسـت امـري مطلـوب بـه      

  شود. راي وي در تصاحب اموال ديگران نميمطلوبيت، سبب توليد حق ب
شود، نه ارزش خيـالي.   كوتاه سخن اينكه: حق هميشه بر اساس ارزش واقعي بنا مي

مثلا بقاي حيات يك انسان، هدفي مطلوب است كه داراي ارزش واقعـي اسـت؛ چـون    
 تواند به كمالات والا نائل شـود. بنـابراين، حـق حيـات،     انسان به دليل داشتن حيات مي

هـا اسـت. درمقابـل، حفـظ حيـات يـك شـخص سـتمگر          يكي از حقوق مسلم انسـان 
شود، هرچنـد يكـي از اهـداف مطلـوب      هاي ديگر مي آشام كه سبب نابودي انسان خون

خود اوست، اما اين مطلوبيت ارزش واقعي نـدارد؛ چـون ادامـه حيـات او مسـاوي بـا       
رو، شخص ستمگر و  ازاينرفتن زندگي ديگران است. پس ارزش آن خيالي است.  ازبين

  گناهان نسبت به بقاي حيات خود حقي ندارد.   كشندة بي
در يك كلام، ارزش واقعي تابعي از كمال موجود است. چنانچه امري داراي كمـال،  
يعني خير واقعي باشد، آن امر داراي ارزش واقعي است. اما اگر آن امـر فقـط بـه خيـال     

ع، خيـر حقيقـي نباشـد و او را بـه سـعادت      فاعل، خير و كمال محسوب شود و در واق
كنـد آن   يعني براي فاعل، كمال حقيقي به همراه نداشته باشد، بلكه او خيال مي -نرساند 

  آن امر داراي ارزش واقعي نيست. -آور است امر برايش كمال
شود. در صورتي كه فاعـل   دار تعيين مي مطلوبيت هدف با توجه به نوع فاعل هدف  
ي صاحب حق، خدا باشد، هـدف مطلـوبي كـه او در انجـام افعـالش دارد      دار، يعن هدف

. امــا در )401 ، ص2، ج1365(مصــباح يــزدي، باشــد  تجلــي ذات او در كمــالاتش مــي
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تـوان هـدف مطلـوب     صورتي كه صاحب حق غيرخدا باشد به تناسب نوع وجود او مي
ليف، مثل انسـان يـا   دار موجودي داراي تك اش را تعيين كرد. مثلا اگر فاعل هدف واقعي

بـا وجـود وي   كـه   اسـت  انتظـار  كمال واقعي موردجن باشد، مراد از هدف مطلوب او 
 كمال در اثر انجام فعل به آنرو، او لياقت و صلاحيت آن را دارد تا  تناسب دارد و ازاين

هاي اسلامي، كمال انسان  براساس آموزه .)98 ، ص2، ج1365(مصباح يزدي،  نايل شود
  .  آيد دست مي ايه كسب رضايت خداوند، يعني اجتناب از كار حرام، بهو جن در س

تـوان تجلـي و حفـظ     همچنين هدف مطلوب فرشـتگان در انجـام افعالشـان را مـي    
(مصـباح  درجاتي از كمال دانست كه خدا در آغاز خلقتشان به آنها عطـا فرمـوده اسـت    

دا ايـن مقـام را بـراي    هاي خ ـ فرشتگان با اطاعت از فرمان ).98 ، ص2، ج1365يزدي، 
  كنند.   خود حفظ مي

انـد. حـق آنهـا رسـيدن بـه كمـالات        حيوانات و گياهان نيز موجوداتي صاحب حـق 
حيواني و گياهي است. همچنان كه جمادات نيز داراي حقوقي هستند كه عبـارت اسـت   
از غايت و مقصد حركت آنها در طرح كلي آفرينش آنهـا از سـوي خداونـد. اگـر همـه      

در اين صـورت همـه موجـودات، فـاعلان      1را داراي شعور و آگاهي بدانيم،موجودات 
دهند و نسبت به كارهايي كـه   هدفداري خواهند بود كه افعال خود را با آگاهي انجام مي

   آور است حق دارند. براي آنها كمال

  لوازم آشنايي با ساختار مفهوم حق گفتار دوم:

م حق به دونكته مهم ديگر در گفتمان حق به دنبال آشنايي با چگونگي پيدايش مفهو
  بريم: مي پي
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سـت، بـه ايـن معنـا كـه خاسـتگاه       ا ها نكته اول اين است كه خداوند منشأ همه حق
  است.   متعال خداوند ةاراد ،حقوق همه موجودات

متلازم با وجود تكليف نيست؛ يعني لازم نيسـت   ،نكته دوم اين است كه وجود حق
  وجود داشته باشد.  در برابر آن ا تكليفي هم حتم ،هرجا حقي وجود دارد

  پردازيم. اينك به شرح اين دو نكته مي

  خداوند منشأ حقوق همه مخلوقاتالف) 
بردن به اين امر مهم است كه منشأ حقوق  يكي از لوازم آشنايي با ساختار مفهوم حق پي

عقلـي توجـه    بايد به چند اصـل  به اين منظور ابتدا است. وند متعالخدا ،همه مخلوقات
ها در جهان خداونـد تعـالي    توان دريافت كه تنها منشأ حق مياين اصول به كمك شود. 
  است.

  بودن خدا حق تبيين منشأاصول عقلي زيربنايي در 
توجه به اين نكته مفيـد اسـت    بودن خدا، حقمنشأ از بيان هريك از اصول زيربنايي  قبل

فلسـفه اسـلامي    دانـش  در 1.اسـت وضوعه نوشتار به مثابه اصول م در اين كه اين اصول
در اينجـا بـه    بنـابراين،  هريك از اين اصول در جاي خود با برهان اثبـات شـده اسـت.   

  :شود. اين اصول فلسفي عبارتند از اي نمي درستي اين اصول اشاره براهين
 شوند. مخلوقات در اين جهان به دو دسته مجرد و مادي تقسيم مي .١
مجرد  موجود اين ن موجودات را آفريده است.خالقي مجرد و غيرمخلوق اي .٢

 غيرمخلوق، كامل مطلق است. ذات او عين كمالات نامتناهي است. 
هرچه را در اين جهان آفريده براساس  اين خالق مجرد، حكيم است، يعني .٣

  هدفي متعالي خلق كرده است.

                                              
هـا در علـم    شود اما درستي ايـن گـزاره   شود كه در يك علم از آنها استفاده مي هايي گفته مي اصول موضوعه به گزاره .1

  ديگري اثبات شده است.
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علت غايي و هدف اصيل و متعالي خدا از آفرينش موجودات، تجلي ذات و  .
اي است كه  . منشأ تجلي خدا حب و علاقهباشد مياش  و صفات كماليه اسماء

 او به ذات و كمالات خود دارد.

علت غايي و هدف افعال اختياري موجـودات مجـرد تـام (خـدا و فرشـتگان)       .�
حب به ذات و كمالات ذات است. به بيان ديگـر، چـون مجـردات تـام داراي     

ه كمالي برتر براي آنهـا وجـود   اند، هيچ حالت انتظار و رسيدن ب فعليت محض
ندارد؛ زيرا خالي از قوه و حركتند. به اين دليل علاقه آنهـا بـه انجـام كارهـاي     

 ها اثري از كمالات خودشان است. خويش به خاطر اين است كه آن كار
هـا،   علت غايي و هدف افعال اختياري موجودات غيرمجـرد تـام (مثـل انسـان     .�

ن) رسيدن به كمالات برتر است. به بيان ديگر، جنيان، حيوانات و احتمالا گياها
اي است كـه خـدا در ذات ايـن موجـودات      حب به كسب كمال مفقود، انگيزه

قرار داده است. شوق وصول بـه ايـن كمـالات، آنهـا را در انجـام كارهايشـان       
 كند.  ترغيب مي

كم از مرتبه وجودي آنهـا   در ميان ماديات كه تشكيك خاصي ندارند و يا دست .٧
خبـريم، وجـود كـاملتر، هــدف آفـرينش وجـود ناقصـتر اسـت. بنــابراين،         بـي 

موجودات مادي در مسير تكامل يكديگر قـرار دارنـد. الاكمـل فالاكمـل. پـس      
توان گفت خداي متعال جهان مادي را براي تكامل موجـودات جسـماني و    مي

مصـباح يـزدي،   رسيدن آنها به خير و كمال واقعـي خودشـان آفريـده اسـت (    
). و چون كاملترين موجـود جسـماني، انسـان اسـت و در     401-2: 2ج، 1365

رو، صـحيح اسـت اگـر     ها والاترين انسان، انسان كامل است، ازايـن  ميان انسان
بگوييم حب خدا به انسان كامل، علت غايي براي آفرينش جهان مـادي اسـت   

  ).402: 2، ج1365مصباح يزدي، (
پردازيم كه خدا يگانه منشأ حق  ن مهم مياينك پس از بيان اين مقدمات به تحليل اي

  همه مخلوقات است.
  توضيح اين مطلب از اين قرار است: 

شـوند: موجـودات    صاحبان حق در ميان مخلوقات خداوند به دو دسـته تقسـيم مـي   
  اختيار.  مختار و موجودات بي
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 صاحب حق داراي اختيار. 1
كنـد.   هداف مطلوب را عطـا مـي  خداوند متعال به همه مخلوقات مختار ميل رسيدن به ا 

يا كسب كمال ) 5(مقدمه اهداف مطلوب همان تجلي كمال موجود در مثل مجردات تام 
. خداوند با آفرينش مخلوقـات داراي اختيـار   )6(مقدمه  مفقود در غيرمجردات تام است

دهد تا اين موجودات افعال  يا به آنها بسان فرشتگان ميل به تجلي كمال و فعليت تام مي
) و يا به آنها بسـان  5خود را از روي شوق و حب به كمالات خويش انجام دهند (اصل 

كند تـا آنهـا كارهـاي     كمالات عطا مي دست آوردن موجودات مختار مادي قوه و ميل به
). خـدا قـدرت   6اختياري خود را به شوق وصول به درجاتي از كمال انجام دهند (اصل 

كند تا آنها به اين وسيله به هدف مطلـوب   ت عطا ميو ميل انجام فعل را به اين موجودا
شايستگي رسيدن به هدف مطلوب، حقـي اسـت كـه همـه ايـن موجـودات        نائل شوند.

    مختار دارند. اين شايستگي را خدا به آنها عطا كرده است.
  خداوند متعال است. ،توان گفت: منشأ حقوق همه موجودات مختار پس مي

 صاحب حق غيرمختار. 2
كنـد. سـاختار ذهنـي     د تنها كسي است كه به مخلوقات غيرمختار حـق عطـا مـي   خداون

مفهوم حق درباره موجودات غيرمختار به اين ترتيب است كه عقل، موجود غيرمختار را 
اش، كه در طـرح كلـي جهـان از طـرف خداونـد       با مقصد حركت طبيعي، يعني تكويني

و ميـان آن موجـود و غايـت     سـنجد  ، مـي )7(مقدمـه   اسـت  متعال براي او ترسيم شـده 
تواند در صورت وجود مقتضي  فهمد كه آن موجود مي بيند، يعني مي حركتش تناسب مي

آن موجود را  ،رو، عقل با استناد به اين تناسب و عدم مانع به آن مقصد نائل شود. از اين
و بـراي آن موجـود غيرمختـار     بينـد  سزاوار وصول به آن غايت طبيعـي (تكـويني) مـي   

شود. در اينجـا نيـز    رسيدن به آن مقصد قائل مي ور) حق طبيعي، يعني حق تكوينيِ(مجب
مفهوم حق از مقايسه ميان آن موجود و غايـت حـركتش، يعنـي غايـت متناسـب بـا آن       

  گردد.  موجود، انتزاع مي
يكـي از   )7(مقدمـه   در طرح كلي و حكيمانه آفـرينش جهـان ماديـات    وندمثلا خدا
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به بيان ديگر، عقل پـس از   1بقاي حيات ديگران قرار داده است. مصارف آب را ايجاد يا
 شايسـته اطلاع از اين طرح كلي، آب را براي ايجاد يا بقاي حيـات اولا مناسـب و ثانيـا    

كار رود، نه اينكه دور  اين است كه در اين مسير به كند كه آب حقش بيند و حكم مي مي
طعـم   هاي خوش هاي رنگارنگ يا ميوه اكيريخته شود و ضايع گردد. ويا مثلا انواع خور

بنابراين، عقل پـس از درك تناسـب ميـان     2اند. براي ارتزاق و معيشت انسان آفريده شده
كند كه  آنها و معيشت انسان و درك سزاواري آنها براي رسيدن به چنين غايتي حكم مي

اگر كسي حق اين به اين دليل است كه  3كار روند. حق آنها اين است كه به اين منظور به
موجودات را ادا نكند، يعني آنها را ضايع سازد، با عدالت با آنها رفتار نكـرده، بلكـه بـه    
آنها ظلم شده است؛ زيرا عدالت در معناي مشـهورش عبـارت اسـت از: دادن حـق بـه      

 ،1382؛ فـارابي،  Aristotle, 1962 118-119ص؛ 174 ،1385(ارسـطو،   4صـاحب حـق  
هايي، مثـل اسـراف    . ارتكاب برخي از مراتب چنين ظلم)Aquinas, 1993: 296؛ 61ص

  شود و عقوبت دارد. هاي خدا گناه محسوب مي يا ضايع كردن نعمت
ن آبرد كه: يكـي از حقـوق خـداي متعـال      پيمهم  توان به اين نكته از اين مطلب مي

 اي بيافرينـد  گونـه  است كه موجودات غيرمختار را در طرح كلـي و حكيمانـه جهـان بـه    
 ـكه شايستگي رسيدن به مقصدي معين داشته باشـند؛ يعنـي    )2(مقدمه   حـق آنهـا   ايرب

، اينبنـابر  آيد. شمار مي وصول به غايتي معين قرار دهد؛ غايتي كه جزئي از نظم جهان به
     5حق خدا در چگونگي آفرينش موجودات منشأ حقوق همه آنها است.
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ن، زيتون و انار شـبيه و  هاي گوناگو ، زراعتهاي  نيازمند به داربست و بدون داربست، درخت خرما (محصولات و) باغ

ها از آنها بخوريد و  به هنگام فصل برداشت حق خدا را ادا كنيد و اسـراف   نيز غير مشابه، آفريد. وقت رسيدن اين ميوه
 نكنيد. به درستي كه خدا اسراف كاران را دوست ندارد.

انـد. بـا تفسـير بـالا      بيان فرمودهبراي برخي از موجودات غير مختار حقوقي را  �Vא	�א	���Uدر كتاب  7امام سجاد .3
 . موجه ساختتوان حقوق اين موجودات غير مختار را  مي
 اعطاء حقِّ كُلِّ ذي حقٍّ حقَّه. .4
من حقّه الـذي هـو اصـلُ    «...ها معرفي كرده است:  نيز حق خدا را اصل و ريشه همه حق 7به اين دليل امام سجاد  .5

   ).38(رسالة الحقوق: » الحقوق...
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  و تكليف مفهوم حق ب) عدم تلازم
 مفهـوم بردن به اين مسئله است كـه   وازم آشنايي با ساختار مفهوم حق پييكي ديگر از ل

تكليف نيست. به بيان ديگر، از درك درست مفهوم حق و آشـنايي   مفهوممتلازم با  ،حق
، بـرخلاف  د كهبر پيتوان به اين نكته  صحيح با چگونگي پيدايش اين مفهوم در ذهن مي

تكليف و بـه وجـود    صاحب حق به وجودتحقق وجود حق براي برابر در  رأي مشهور،
 مكلف نيازي نيست. 

كند كه در برابر هر مصداقي از حق تكليفي وجود  چرا ساختار مفهوم حق اقتضا نمي
  ؟داشته باشد

از مقايسـه چنـد امـر واقعـي انتـزاع       كهفلسفي است مفهومي دانستيم كه مفهوم حق 
  حق عبارتند از:  شود. اين امور واقعي مورد نياز در پيدايش مفهوم  مي

  قرار دارد،  يا مقصدي متناسب . موجودي كه در راستاي رسيدن به هدفي مطلوب1
  كه آن موجود در راستاي آن واقع است.مطلوب يا مقصد متناسب  . هدف2

آن رسيدن به  زاواري كه سمندهدف موجودعقل انسان در حين مقايسه اين دو امر به 
را  يا مقصـد  گويد و آن هدف مي "احب حقص" مطلوب يا مقصد متناسب است، هدف
نامد. به بيان ديگر، اركان پيدايش مفهوم حق بيش از دو چيز نيسـت:   مي "موضوع حق"

صاحب حق و موضوع حق. از رابطه ميان صـاحب حـق و موضـوع حـق مفهـوم حـق       
  آيد.  دست مي داشتن (يعني حق در شاكله مصدر) به

سيدن به مقام والاي انسان كامل است. خدا مثلا هر انسان به لحاظ فطرتش شايسته ر
نيز او را براي وصول به اين مقام بلند خلق كرده است. انسان در اين مثال، صاحب حـق  

باشد. عقـل   است. مقام انسان كامل كه هدف مطلوب همه آدميان است، موضوع حق مي
 ـ دانـد، يعنـي    د مـي با مقايسه كردن انسان و آن مقام والا، او را فطرتا شايسته آن مقام بلن

دهد. بنابراين، مفهوم مصـدري حـق داشـتن از     حق رسيدن به آن مقام را به او نسبت مي
  آيد. دست مي آن مقايسه به

 آسـاني  بر اساس تحليلي كه درباره چگونگي ساخته شدن مفهوم حق بيـان شـد، بـه   
 دست يافت كه هيچ امـر ديگـري حتـي تكليـف و مكلـف در     مهم توان به اين نكته   مي
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نقش ندارد. بـه تعبيـري ديگـر، حـق و تكليـف دو مفهـوم        (داشتن) وجود آمدن حق به
    1متلازم با يكديگر نيستند.

با توجه به آنچه تاكنون گفته شـد، اركـان پيـدايش مفهـوم حـق عبارتنـد از: مفهـوم        
(هدف مطلوب صاحب حق يا مقصد متناسب بـا  » موضوع حق«و مفهوم » صاحب حق«

توانـد از عناصـر تشـكيل دهنـده مفهـوم حـق باشـد.         ي عقلا نميآن). هيچ مفهوم ديگر
   توان ادعا كرد ميان حق و تكليف تلازم مفهومي وجود دارد. اساس، نمي براين

                                              
وجود تكليف از اركـان   ،هاى فلسفه حقوق شود كه بر خلاف عقيده بسيارى از نويسندگان كتاب معلوم مى اين بيانبا  .1

: 1377؛ كاتوزيـان،  36-7، 18: 2؛ ج79-80: 1ج ،1382؛ 26-7: 1377پيدايش مفهوم حق نيست. ر.ك. مصـباح يـزدي،   
 .255: 1384. جوادي آملي، 249-50: 1378؛ 441
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  نتيجه

طرح بديع در شيوه كشف ساختار مفهوم حق نه تنها ما را با چگونگي به وجـود آمـدن   
سـازد، و هـم    رج موجه مـي كند، بلكه هم وجود حق را در جهان خا مفهوم حق آشنا مي

اي ما را با انواع صاحبان حـق و موضـوعات آن در گفتمـان فلسـفه حـق آشـنا        تا اندازه
  كند. مي

بردن به شيوه جديد استدلال بر اين دو امر مهم است  لازمه آشنايي با ساختار حق پي
  د.. حق و تكليف از امور متلازم نيستن2ها است.  . خداوند متعال منشأ همه حق1كه: 

هـاي   ها اسـت، زاويـه نگـرش انسـان را بـه نظـام       اعتقاد به اينكه خدا منشأ همه حق
هـاي حقـوقي دنيـا در     شود كـه نظـام   دهد. اين باور سبب مي حقوقي در جهان تغيير مي

فرايند وضع حقوق و قوانين خـود بـه حـق خـدا بـه مثابـه       صورتي موجه باشند كه در 
، وضع قوانين و مقـررات در جوامـع نبايـد بـه     ها توجه شود. بنابراين خاستگاه همه حق

و قوانين رباني باشد كه خدا در شاكله دين اسـلام   وجه مخالف نظام ربوبي تشريعي هيچ
  (ناب) بر بشر عرضه كرده است.

انسان متعالي نيز در اين نگاه موجودي است كه شايسته رسيدن به مقام والاي انسان 
اند تا انسان به آن حق اصيل،  منظور آفريده شدهكامل است. همه مخلوقات مادي به اين 

يعني مقام انسان كامل برسد. قوانين موضوعه نبايد او را از رسيدن بـه ايـن حـق اصـيل     
  محروم گردانند.  
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  ، تهران: شركت سهامي انتشار.3، جفلسفه حقوق) 1377كاتوزيان، ناصر (
، چاپ بيست و سوم، تهران: شركت سـهامي  مقدمه علم حقوق) 1378كاتوزيان، ناصر (

  انتشار.
سـازمان تبليغـات    :تهران ،2و ج 1، ج آموزش فلسفه )1365( مصباح يزدي، محمد تقي

  .ياسلام
  انتشارات اطلاعات.  ، تهران:فلسفه اخلاق ) 1367( مصباح يزدي، محمد تقي



  ۱۹۳  ، به مثابه موضوع دانش فلسفه حقمفهوم حقواكاوي 

 

، قم: مؤسسه آموزشـي و   حقوق و سياست در قرآن ) 1377مصباح يزدي، محمد تقي (
  پژوهشي امام خميني.

، دو جلد، قم: مؤسسه آموزشـي  نظريه حقوقي اسلام) 1382مصباح يزدي، محمد تقي (
  و پژوهشي امام خميني.

  بيروت: دارالتعارف. ،المنطق) 1980مظفر، محمد رضا (
 سسـة ؤمق]، قـم:   981[وفـات   على تهذيب المنطـق  الحاشية تا) (بي عبد االله ، ملايزدى
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